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  ـ شهر مقدس مشهد ٢٠لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿ قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيينظُرلْت و و دغل تما قَدم فْسلُونَ  نمعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّه١٨(ات( و وا لاَ تكُون

الْجنة أَصحاب  و أَصحابلاَ يستوِي اصحاب النارِ  )١٩(كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولئك هم الْفَاسقُونَ 

  ﴾٢٠﴿الْجنة هم الْفَائزونَ

مستقيمي با ذيب نفس دارد و هر گرچه همهٴ دستورها براي ذيب است؛ ولي اين آيات مباركه ارتباط 

يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿خطري كه ديگران را به كام كشيد خطر نفاق و مانند آن در اثر نسيان نفس بود لذا فرمود: 

 قُوا اللَّهاتنظُرلْت و و دغل تما قَدم فْسن ﴾قُوا اللَّه؛اندكه خدا را فراموش كرده گاه فرمود: نظير كساني نباشيد؛ آنات 

قهراً نظير كساني باشيد كه به ياد خداي هستند. اوليا به ياد خدايند و خدا هم به ياد آاست و آا را هم به ياد 

خدا هم آا را از خودشان اغفال كرده است. اينكه  ،كند. كفّار و منافقان از خدا غفلت كردندخودشان متذكر مي

؛ ولاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه﴾﴿گاه فرمود: آن ؛نفْس ما قَدمت لغد﴾ و لْتنظُرها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه يا أَي﴿فرمود: 

ةٌ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسو﴿يعني مانند اين گروه نباشيد؛ يعني نظير گروه ديگر باشيد. اينكه فرمود: 

يعني مانند اينها باشيد يك بحث در اين  ٢يا دربارهٴ حضرت ابراهيم(سلام االله عليه)فرمود: او اسوهٴ شماست؛ ١؛حسنةٌ﴾
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 ؛فرمايد خدا را فراموش نكنيد كه بشود يك دستورالعمل خشكنمي ،كندبود كه قرآن به اصل كلي اكتفا نمي

اي بودند خدا را فراموش كردند و به دام نفاق و نباشيد؛ يعني عده فرمايد مانند اينها كه خدا را فراموش كردندمي

كفر افتادند و به سرنوشتشان هم رسيدند اين به اصطلاح همان بيان قاعده است به ذكر موردش نه به يك امر علمي 

  محض اكتفا كند.

اذْكُرونِي ﴿فَمود: پس از اين طرف هم كساني هستند كه به ياد خدايند و خدا هم به ياد اينهاست كه فر 

كُما انداخته است كه و كساني هستند كه به ياد خداي می ١.﴾أَذْكُرا را به ياد خود آاَليوم«باشند و خداوند آ «

هست امروز هم كساني هستند كه خدا آا را به ياد خود آا انداخت، خود آا را  ﴾أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴿هم 

نه اين  ؛ا دادنشان خود آ﴿و ﴾مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُوننه آن  ،داردتاريخ برمي لاَ ت﴿ مهدهأَش

فُسِهِملَي أَناينها قضاياي تاريخي نيست كه در فلان سال شمسي يا قمري يا فلان سال ميلادي  ؛داردتاريخ برمي ﴾ع

ر براي روح است نسيان روح يا ياد روح متره از زمان و مكان است. آا كه خودشان را اتفاق افتاده باشد. اگر كا

در يك  ﴾أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴿قهرا آن:  ؛كنند يا به ياد خودشان هستند اين در افق زمان نيستفراموش مي

كونوا «؛ يعني ولاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه﴾﴿: در جناح ديگر. اينكه به ما فرمود ﴾فَأَنساهم أَنفُسهم﴿اين  ؛جناح

دهد آا خودشان را هم هستند كساني كه خدا آا را نشان خود آا مي» اليوم». «كالذين اشهدهم علي انفسهم

  اين يك مطلب. ،رسندبينند؛ يعني از راه خودشناسي به ياد حق ميمي
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طبق بيان سيدناالاستاد(رضوان االله عليه)به مترلهٴ شرح اين » مائده«سورهٴ  ١٠٥مطلب ديگر اين بود كه آن آيهٴ 

به مترلهٴ شرح اين آيه است كه  يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم﴾﴿آيه است؛ يعني 

  ١اش بحث شد.چند روزي درباره

اند كه خدا به تر است تنها انساناست كه چرا قرآن اصرار دارد كه بگويد خدا به شما نزديك مطلب سوم اين

آا نزديك است و براي غير انسان اين قرب معنا ندارد يا تفاوت در جاي ديگر است. شما تقريباً اين چهار طايفه 

فقط با انسان  ،ه خدا به انسان نزديك استرا در قرآن كريم به ياد داريد كه همهٴ طوايف اربعه دربارهٴ اين است ك

إِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب  و﴿گويد. طايفهٴ اولي اين است كه شما دعا كنيد خدا نزديك است: سخن مي

﴾انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد كند. حده ياد ميهفت مورد خدا از خود به ضمير متكلم و ،كه در همين آيهٴ مباركه ٢أُجِيب

اما در  ؛در سؤال واسطه است(صلّي االله عليه و آله و سلّم)آنقدر مسئلهٴ قرب خدا مطرح است كه گرچه پيامبر

فرمود اگر از تو سؤال  ؛ بلکه»إذا سئلك عبادي عني فقل إني قريب«ديگر نفرمود  ،جواب ديگر واسطه نيست

به سؤال از خود  ،ترمبه آا از آا نزديك ،ترمتو از تو نزديكبراي اينكه من به  ؛دهممن خودم جواب مي ،كردند

ترم و مانند آن. نشاني قرب را در همين نحوهٴ جواب فهماند ديگر نفرمود تو در جواب آا بگو, از تو سؤال نزديك

رب را اين طايفهٴ اولي. اما چقدر نزديك است مشخص نيست اين اصل ق ،دهمكنند؛ ولي من جواب ميسؤال مي

 ،برندكه افراد در حال احتضار كه به سر مي» واقعه«فرمايد در سورهٴ مباركهٴ فهماند. طايفهٴ ثانيه اين است كه ميمي

 ،فرمايد شما با اينكه به اين بيمار نزديك هستيداند. خدا مياين پرستاراني كه در بالين اين محتضر قرار دارند نگران
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 و«؛ اما »و هو يبصر«يعني  ١؛لكن لاَ تبصرونَ﴾ نحن أَقْرب إِلَيه منكُم و و﴿ ؛ترممن از شما به اين محتضر نزديك

كند ما را بيند. او الآن در حالي است كه ما را خوب درك ميبينيد نه او مينه اينكه نه شما مي ؛»تبصروا لكنهم لا

مورانم ـ به اين محتضر از شما كه در بالين او هستيد دانيد كه ما ـ يعني من با مأشناسد اما شما نميخوب مي

  اين طايفهٴ ثانيه.  ،ترمنزديك

لَقَد خلَقْنا  و﴿فرمود:  ،مشخص كرد» ق«تر است همان است كه در سورهٴ مباركهٴ طايفهٴ ثالثه كه از اين نزديك

انَ والْإِنس و هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعن أَقْر نحن﴾رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي سخن اين نيست كه  ،در اين طايفهٴ ثالثه ٢.ب

تر است. بلكه سخن در اين است كه خدا به ما از آن رگ حيات ما نزديك ؛تر استخدا به ما از ديگران نزديك

اعلَموا  و﴿تر است: زديكآمده است كه خدا به ما از خود ما ن »انفال«طايفهٴ رابعه همان است كه در سورهٴ مباركهٴ 

ءِ ورالْم نيولُ بحي أَنَّ اللّه ﴾قلب ما همان حقيقت ماست منظور اين جرم مادي كه هر انسان يا هر حيواني  ٣.قَلْبِه

ي لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَ﴿كند كه داراي قلب باشد دارد كه نيست. اينكه خدا فرمود: حرف ما را كسي درك مي

و عمالس ﴾هِيدش واين قلب  ؛كند منظور اين قلب مادي كه نيستكسي كه داراي دل باشد حرف ما را درك مي ٤ه

كند بگويد اين قلب مادي را همه دارند و ممكن است قلب انسان منافق يا كافر را وقتي متخصص قلب معاينه مي

اينكه روشن است كه منظور قلب مادي نيست. قلب انسان  ٥؛﴾رضفي قُلُوبِهِم م﴿فرمايد: اما قرآن مي ؛سالم است

پس  ٦.من يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه﴾ و﴿كار كه همان است كه يا طيب و طاهر است يا معصيت ،همان روح انسان است
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موا أَنَّ اللّه يحولُ بين اعلَ و﴿هم فرمود:  »انفال«قلب ما همان حقيقت ماست چيز ديگر نيست. در كريمهٴ سورهٴ 

ءِ ورالْم ﴾ماند.؛ يعني بين ما و خود ما احاطهٴ حق فاصله است چيزي براي خود ما نميقَلْبِه  

اين طوايف اربعه دربارهٴ خصوص انسان آمده اين چه اصراري دارد كه قرآن اين همه خدا را به ما نزديك  

ي از آن نكات اين است که هر گونه شرك و وثنيت را از بين ببرد؛ يعني معرفي كند؟ اين براي چند نكته است: يك

توانيم گفتند خدا حقيقتي است كه ما به آن دسترسي نداريم نه او را ميديگران كه به دام شرك افتاده بودند مي

سطه بين ما و او توانيم بپرستيم؛ قهرا يك سلسله از موجودات مقدس را بايد بپرستيم تا وابشناسيم نه او را مي

كنيم مگر اينكه وسيلهٴ تقرب باشد، ما ما اين بتها را عبادت نمي ١؛ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَي اللَّه زلْفَي﴾﴿باشند كه 

را به خدا نزديك بكند. اين آيات فراوان كه انحاي قرب را مشخص كرد براي آن است كه روي اين توهم خط 

د كه بين ما و خداي ما فاصله است و بتها را بايد پرستيد تا آا ما را به خدا نزديك بكند؛ اين نيست، بطلان بكش

ابراهيم امام تر است. در جريان حضرت ابيتر است از هر چيزي هم نزديكچون خدا به ما از خود ما نزديك

خوانيد اين مناسب در اين ازدهام، نماز ميهم آمده است كه كسي به حضرت اعتراض كرد شما  هفتم(سلام االله عليه)

كنم به من از همهٴ اينها نيست، جايي نماز بخوانيد كه پرجمعيت نباشد. فرمود: آن كسي را كه من براي او عبادت مي

آمده است، براي آن است كه كسي توهم نكند خدا از ما دور است ما  اينكه در آيات و روايات ٢تر است.نزديك

ا داريم ـ معاذ االله ـ تا اين بتها ما را به خدا نزديك كند، اين يك نكته. و اين معنا دربارهٴ غير انسان نيازي به بته

للَّه يسجد ما في ﴿شود وگرنه غير انسان هر كه هست موحد است. اين: پرست مينيست، تنها انسان است كه بت
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اتماو١,﴾الس ﴿ماوي السن فم دجسي لَّهلا ﴿مسئلهٴ سجود، مسئلهٴ اسلام، مسئلهٴ طوع، اينها همگاني است؛  ٢﴾اتنيأَت

﴾ينعسراسر جهان خلقت مسلم, منقاد, مطيع ذات اقدس الهي هستند كه  ٣طَائ﴿يش نإِنْ مهدمبِح حبس٤؛﴾ءٍ إِلاَّ ي 

پرستي در هيچ هستند. چون بت تسبيحشان هم در صحابت تحميد است هم مصدع حقند هستند هم حامد حق

موجودي نيست فقط در انسان است؛ لذا اين مراحل را اين طوايف اربعه را دربارهٴ خصوص انسان ذكر كرد، اين 

  يك نكته.

شناسند و براي او تسبيح و تقديس نكتهٴ ديگر آن است كه گرچه سراسر جهان خدا را به عنوان معبود مي 

طوري كه در طرف نفي، انسان مشرك تواند قرب خدا را درك كند، همانانسان نمي كنند؛ اما هيچ موجودي مثلمي

در طرف اثبات به جايي  ٦فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴾﴿است و از هر جمادي هم تر است،  ٥قُلُوبِهِم أَكنةً﴾﴿

يح و تحميد است، تسبيح و تحميد انسان رسد كه هيچ موجودي مثل انسان نيست. اگر هر موجودي اهل تسبمي

تواند بفهمد كه خدا به او از تواند بفهمد خدا نزديك است، در قدم دوم ميحساب ديگري دارد؛ اوست كه اول مي

تر است و در تواند بفهمد كه خدا به او از رگ گردنش و وريدش نزديكتر است، در قدم سوم ميديگران نزديك

تر است. لذا اين طوايف اربعه براي فهمد كه خدا به او از او نزديكآنجا پا اد ميقدم چهارم اگر كسي در 

إِنه بِكُلِّ ﴿شود شامل همه مي الرحمن علَي الْعرشِ استوي﴾﴿خصوص انسان آمده است، وگرنه آن آيات كلي كه 

ييطٌ﴾شحشود شامل همه مي ءٍ م﴿يبِكُلِّ شيملشود همه ميشامل  ﴾ءٍ ع﴿و ﴾ةثْقَالِ ذَرن مم كبن رع بزعا يم 

صحيفهٴ «كه بيان حضرت سجاد(سلام االله عليه) در  »الدانِي في علُوه، و الْعالي في دنوه«شود شامل همه مي
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ند؛ لذا شما در اين تواند همهٴ اين مراحل را طي كشود. اين انسان است كه مياست شامل همه مي ١»سجاديه

آيد، گاهي منادات است گاهي رود گاهي پايين ميبينيد اوجي دارد فرازي دارد، گاهي بالا ميمناجات شعبانيه مي

شود است ندا است گاهي سخن از نجوا است. گاهي انسان به قدري نزديك مي» يا«مناجات است، گاهي سخن از 

را رها » اي«، »اي خدا«دهد كه من ندا كنم داد بزنم بگويم يكه ديگر سخن از ندا نيست به خودش اجازه نم

بعد ديگر سخن از  ،است» أشهد أن لا إله إلا االله«اول سخن از  که بينيدكنم. در همين نماز و اذان و اقامه ميمي

من شهادت به است، ديگر جايي نيست كه انسان بگويد » لا إله إلا االله«سخن از  ،نيست» أشهد أن لا إله إلا االله«

و اينها اين مناجات شعبانيه روش خوبي به » منادا«و » يا«گويد من موحدم. در اين مسئلهٴ دهم ميتوحيد مي

كند. آن بيان نوراني حضرت امير در شود با خدا مناجات ميرسد كه اهل نجوا ميدهد تا به جايي ميانسان ياد مي

في فكْرِهم و كَلَّمهم في ذَات  ناجاهم«گويد: اينها كساني هستند كه ميفرازي بالاتر از اين را دارد البلاغه ج

كند، اينها ديگر به خودشان اجازهٴ حرف زدن رسند كه خدا با اينها مناجات ميديگر حالا به جايي مي ٢؛»عقُولهِم

كنند؛ آن وقت خدا با اينها مناجات م نميگيرد كه اينها حتي مناجات هدهند. آن ادب محضر طوري اينها را مينمي

؛ در آن متن دلشان »في فكْرِهم و كَلَّمهم في ذَات عقُولهِم ناجاهم«كند. اين جريان معراج از همين قبيل است كه مي

شود د كه چطور ميگردكند. فرازهاي ديگر اين مناجات شعبانيه از نجوا دوباره به ندا برميخدا با اينها مناجات مي

ها را تواند اين راهاين انسان است كه بالأخره مي ٣و مانند آن. اول مناداست بعد مناجات است بعد منادات است

  طي كند.
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هاي ابتدايي آن همان است كه به ما آموختند. يكي از اين بيانات نوراني امام حسن عسگري(سلام االله راه 

لَا يدرك إِلَّا  - اللَّه عز و جلَّ سفَر یإِنَّ الْوصولَ إِلَ«است كه حضرتش فرمود:  عليه)كه از غرر روايات ماست همان

هست، در كلمات قصاري كه بحار در روضهٴ بحار که در  ١؛»بِامتطَاء اللَّيلِ من لَم يحسِن أَنْ يمنع لَم يحسِن أَنْ يعطي

است اين به » إلي االله«ليه)رسيده است هست. فرمود انسان كه مسافر است سفرش از امام يازدهم(سلام االله ع

ثُم  ٭خذُوه فَغلُّوه ﴿برند؛ منتها با رسد. در بحثهاي قبل ملاحظه فرموديد اگر كسي نرفت او را ميمي» لقاءاالله«

﴾لُّوهص يمحتر انسان خودش برود. اينمي ٢الْج اسرار عالم بعد از مرگ براي كافران  چنين نيست كهبرند، چه

گرچه آن عمق معرفت در همان عالم هم  ٣؛سمعنا﴾ ربنا ابصرنا و﴿گويند شود ميروشن نشود آنجا روشن مي

كسي  شود و اگرولي خيلي از اسرار براي ديگران روشن مي ٤؛إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ﴾﴿شود روشن نمي

برند تا نشانش برند. از همان دالان برزخ؛ يعني مرگ با فشار ميمي خذُوه فَغلُّوه﴾﴿برند؛ اما با نرفت او را مي

؛ اما اينها كه اينجا خودشان رفتند، در همين طليعهٴ برزخ به استقبال او سمعنا﴾ ربنا ابصرنا و﴿بدهد؛ بعد بگويد 

ها دارد كه فرشته »نحل«اي همين چند روز است وگرنه در دالان برزخ كه همان سورهٴ مباركهٴ آيند. تمام سختي برمي

آا كه طيب و طاهرند،  الَّذين تتوفَّاهم الْملاَئكَةُ طَيبِين﴾﴿آيند براي هنگام قبض روح مؤمن به استقبال او مي

كنند درهاي شت را باز مي ٥،سلاَم علَيكُم﴾﴿گويند: د ميآيند؛ بعها در هنگام مرگ به استقبال آا ميفرشته

هاست كه به استقبال اين حال براي همان فرشته سلاَم علَيكُم﴾﴿گويند از هر دري كه خواستي وارد بشويد. اين مي

ميرند كه  ميكارند و به سختيآيند. دو قسمت از قرآن دو آيه دارد كه دربارهٴ افرادي است كه تبهمحتضر مي
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﴿و مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلاَئالْم ﴾مهاربزنند، سيلي به پشت اينها محكم ؛ در هنگام مرگ سيلي به صورت اينها ميأَد

چنين نيست كه اگر كسي نديد نشانش ندهد، او را با فشار نشانش بينند. اينزنند؛ اين است كه فشار ميمي

  سان اين راه را خودش طي بكند.دهد، چه تر كه انمي

بينيد سخن از ياد حق نيست، سخن از خود حق ؛ مي»إِنَّ الْوصولَ إِلَى اللَّه«امام يازدهم(سلام االله عليه)فرمود: 

با اينجا كه  ١استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذكْر اللَّه﴾﴿كه فرمود:  »مجادله«چنين نيست كه در سورهٴ است. اين

با  ﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم﴿يك سياق باشد؛ يا آنجا كه فرمود:  لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴾ و﴿فرمود: 

اي چنين نيست. به عدهاست اينها يك سياق باشد؛ اين» اعراف«كه در پايان سورهٴ  ٢﴾اذْكُر ربك و﴿آا كه 

گويند اي هم مي. به عدهبه ياد منعم باشيد، به ياد وليّ نعمت باشيد ٣اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم﴾﴿گويند مي

سخن از نعمت نباشد كه به احترام نعمت به ياد من باشيد، به ياد خود من باشد؛ اگر نعمتي هم از من به تو نرسد به 

است. اينجا هم اينهايي كه  اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم﴾﴿غير از  ﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم﴿اين ياد من بايد باشيد. 

لَا يدرك إِلَّا  - إِنَّ الْوصولَ إِلَى اللَّه عز و جلَّ سفَر«شود؛ دارند سفرشان از نماز شب شروع مي» وصول إلي االله«

آن مركب راهوار است. اگر كسي مركب راهوار خوبي » مطيه«، همان اخذ مطيه است. »امتطاع« ٤»ء اللَّيلِبِامتطَا

هاي خوبي دارند در روز دهم در منا يا موارد ، مطيهٴ خوبي گرفت و اينها كه قرباني»امتطاع«گويند بگيرد مي

ه اينها در اين سفر مركب خوبي دارند، شب خلاص». ضحاياهم مطاياهم«ديگر، ضحاياي اينها مطاياي اينهاست، 

فرمود مركب بسيار خوبي است. تنها يكي از كارهاي شب آن نماز شب است، آن سبك بودن، آن كمتر غذا خوردن، 
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چنين نيست كسي بخواهد اين راه را طي كند با فكر و با بحث بتواند آن كمتر خوابيدن اينها مطاياي ليل است. اين

شود كه روح هست و هايي كه در علوم عقلي ثابت ميثهاي قبل به عرض رسيد كه اين راهطي كند؛ چون در بح

غير از بدن هست و غير از مزاج هست و غير از ماده است و موجودي است مجرد؛ اينها يك مقدار از راه را حل 

استدلالي يك گوشهٴ كار  دهد. علمهاي حصولي و بحثهايكند و بحثهاي علم اخلاق، يك گوشه را به آدم نشان ميمي

گيرد. فرمود اين راهي است كه قدم اول آن نماز شب خواندن است، اصلاً بدون نماز شب و بدون را به عهده مي

إِنَّ الْوصولَ إِلَى اللَّه عز و «اي داشته باشد شدني نيست، اين لسانش حصر است اينكه انسان براي خود شب برنامه

فَرلَّ سج - لِلَا يطَاء اللَّيتإِلَّا بِام كراصطلاح خاصي هم بود. آنكه شب عاشورا حضرت »خذ الليل مطيهأ«. اين »د ،

هاي چون سفر معمولاً در شب بود در آن منطقه ١؛»فَاتخذُوه جملا«سيدالشهدا(سلام االله عليه)فرمود: اين ليل است 

گيري فرمود اين سفرهاي معنوي هم بدون مطويهر بود. ميكردند شب هنگام سفگرمسير، روز را استراحت مي

  ميسر نيست. 

، چه چيز را منع كند، چه چيز را »داند كجا ببخشدداند كجا منع كند نميآنكه نمي«در ذيل آن اين جمله دارد 

ك بيانش حضرت امير(سلام االله عليه) در يج اعطا كند، منع و عطاي چه چيزي, منع و عطا را در كتاب شريف 

مشخص فرمود كه شما اگر بخواهيد جودي كنيد سخاوتمندانه كاري بكنيد، بين جسم و جانتان را اين جود را 

فرمايد: چنين ميآنجا اين ١٨٣گويند سخا. در خطبهٴ رعايت كنيد؛ يعني از جسمتان به جانتان بدهيد؛ اين را مي

»متأَن و !ادبالْع رشعم اللَّه يقِ فَاللَّهلَ الضقَب ةحي الْفُسف قْمِ ولَ السقَب ةحي الصونَ فمال؛س  نم رِقَابِكُم كاكي فا فوعفَاس

كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت ﴿ ٢,كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين﴾﴿؛ اين را كه قرآن مشخص كرد فرمود: »قَبلِ أَنْ تغلَق رهائنها
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ةٌ﴾رينچنين نيست كه شما آزاد باشيد، آزادمردان گروه كمي هستند، اكثري در رهن هستند. بدهكار فرمود اين ١؛ه

سپارد، اما اگر در مسائل ديني بدهكار باشد اينها بايد گرو بسپارد؛ اگر مال بدهكار باشد خانه و فرش را گرو مي

 ٢»فُك رقَبتي«گيرند. اينكه در بسياري از ادعيه گرو مي خود انسان را ،كنندكه خانه و فرش از او قبول نمي

براي رهن است، فك و رهن از » فَك«، »فُك رقَبتي«مخصوصاً در دعاهاي ماه مبارك رمضان براي همين است. اين 

كُلُّ ﴿گيرند؛ سپارد، وقتي بدهكار شد خودش را گرو مياصطلاحات رهن است. انسان تا بدهكار نباشد گرو نمي

﴾ينهر با كَسرِئٍ بِمةٌ﴾﴿, امينهر تبا كَسفْسٍ بِمايي كه بدهكار نيستند  ؛كُلُّ نمين﴿مگر آالْي حاب٣؛﴾إِلاَّ أَص 

خواهد؛ چون بدهكار نيست، ديگران بدهكارند. اين دين را اگر اصحاب اليمين آزادند، از آزاد كسي گرو نمي

شود. داد، فَك رهن كرد. اگر بدهكار اين دين را نداد، اين عين مرهونه مال مرن مي بدهكار در آن ظرف معين

شود يا در بند؛ اگر ، در مقابل فك رهن. به هر حال اين انسان كه گرو است يا آزاد مي»اغلاق رهن«گويند می

في فَكَاك «دعاها آمده است  ، اين همان است كه در»فك رهن«شود كند، ميدينش را پرداخت اين رهن را فك مي

شود، در مقابل فك. اينجا حضرت فرمود: اگر دين را نداد اين رهن كه ملك نيم بسته است اغلاق مي ٤؛»رقَبتي

ين را ؛ قبل از اينكه صاحب دين اين رقبهٴ شما را بگيرد شما ا»فَاسعوا في فكاك رِقَابِكُم من قَبلِ أَنْ تغلَق رهائنها«

  آزادش كنيد.

 »و أَضمروا بطُونكُم«اين چشمهايتان را كم خواب كنيد؛  »أَسهِروا عيونكُم«حالا سؤال چطور آزادش كنيم؟  

آوري زباله مشغول اين شكمها را كمي ضامر كنيد لاغر كنيد. اين روح كه امانت الهي است، اين را به سرگرم جمع
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شود اين بدن را واند انجام بدهد. انساني كه غذا زياد خورد، اين روح آسماني مجبور ميتنكنيد، اين خيلي كار مي

رود آرام بگيرد ها را جمع كند، ديگر فرصتي ندارد؛ تا ميحفظ كند، تمام تلاش و كوشش اين است كه اين زباله

وا اَقْدامكُم و أَنفقُوا أَموالَكُم و خذُوا من و استعملُ«دهيم. فرمود: مقداري شكمها را لاغر كنيد؛ دوباره به او غذا مي

؛ جواد باشيد بخشنده باشيد، از جسمتان بگيريد به جانتان »أَجسادكُم فَجودوا بِها علَي أَنفُسِكُم و لاَ تبخلُوا بِها عنها

ن امام يازدهم(سلام االله عليه)يكي از احتمالات بدهيد، بخل نورزيد كه از جسمتان نگيريد به جانتان ندهيد. ذيل بيا

داند كجا اعطا كند، داند كه كجا منع كند در رفتن او هم نميداند نيكو نميآن اين است؛ فرمود: آن كس كه نمي

دست قرض به سوي  . بعد فرمود خدايي كه همه چيز را به شما داد»فَجودوا بِها علَي أَنفُسِكُم و لاَ تبخلُوا بِها عنها«

شما دراز كرد، چقدر لطيفانه با شما حرف زد، چقدر دوستانه با شما سخن گفت؛ فرمود كيست كه به من قرض بدهد؛ 

عالي: و قَالَ ت »١﴾إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم و يثَبت أَقْدامكُم﴿«فَقَد قَالَ اللَّه سبحانه: «تا به اينجا رسيد فرمود: 

»﴿كَرِيم رأَج لَه و لَه فَهاعضناً فَيسضاً حقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نگاه فرمود اين دو تعبير, تعبير ذليلانه ؛ آن»٢﴾م

لَم  و«، نه چون ذليل است از شما مدد خواست؛ »فَلَم يستنصركُم من ذُلٍّ«نيست، تعبير عزيزانه و لطيفانه است؛ 

استنصركُم و لَه جنود السموات و الْأَرضِ و هو «چون ندارد از شما كمك قرض خواست؛ بلكه  ،»يستقْرِضكُم من قُلٍّ

و يدمالْح نِيالْغ وه ضِ والْأَر و اتومالس نائزخ لَه و كُمضقْرتاس و يمكالْح زِيزالْع  نسأَح كُمأَي كُملُوبأَنْ ي ادما أَرإِن

تكُونوا مع «بكوشيد، حالا چه بشود كجا برود. فرمود: اگر اين كارها را انجام داديد  »فَبادروا بِأَعمالكُم« .»عملاً.

.ارِهي دف اللَّه انميريد بعد از مردن آنجا هستيد؛ يكي از مي هستيد، نه اينكه» في داراالله«هاي خدا با همسايه »جِير

شوند؛ اما نفرمود وقتي كه مرديد به آن مقام ها همان است. آايي كه در دنيا همسايهٴ حق نشدند آنجا ميراه
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است  ١﴾ها الْأَنهارجنات تجرِي من تحت﴿غير از » دارِه «؛ اين »تكُونوا مع جِيران اللَّه في دارِه«رسيد. فرمود: مي

را  ﴾جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿رسيد، يقيناً اين جنات حسي را دارد، اين » جنة اللّقاء«هر كسي به آن مقام 

مود: را بدهند. فر» جنة اللقاء«آن مرحلهٴ  ﴾جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿ها كه به اين اما بعضي ؛داراست

»ارِهي دف اللَّه انجِير عوا مكُونداً  ،تارٍ أَبن سِيسح عمسأَنْ ت مهاعمأَس مأَكْر و هكَتلاَئم مهارأَز و لَهسر بِهِم افَقر

أَقُولُ ما تسمعونَ  ٢﴾ن يشاءُ و اللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه م﴿وصانَ أَجسادهم أَنْ تلْقَي لُغوباً و نصباً: 

؛ هم آن لذاي روحاني را بيان فرمود، هم اين »و اللَّه الْمستعانُ علَي نفْسِي و أَنفُسِكُم و هو حسبنا و نِعم الْوكيلُ

برد، جان اينها همسايهٴ خداست، رفقاي با انبيا؛ اين همان است يلذاي جسماني را. فرمود جسد آا هرگز رنج نم

 الصالحين و الشهداءِ و الصديقين و الرسولَ فَأُولئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيين و من يطعِ اللّه و و﴿كه 

چنين نيست كه روح اينها حتماً بايد اين بدن را رها بكند تا ها رفقاي خوبي هستند. ايناين ٣؛حسن أُولئك رفيقاً﴾

بيت(عليهم السلام)باشد، نه در دنيا هم رفقاي آا هستند اگر روح به اين مقام رسيد رفقاي رسول اكرم و اهل

يگري دارد که فرمود جسم ديگر براي او دنيا و آخرت ندارد. آنچه كه مربوط به جسم است آن حساب و كتاب د

 ٥﴾عند مليك مقْتدر﴿است يا  ٤﴾جنات و نهر في﴿اينها در شت از هر گزندي مصون است؛ اما روح اينها هم 

گري بودند آن گروه دي ،اين هست. در مقابلش ٦»و أَزارهم ملاَئكَته و أَكْرم أَسماعهم أَنْ تسمع حسِيس نارٍ«است. 

  كند كه خدا نزديك است.بنابراين اين دو نكته هست كه مرتب قرآن اصرار مي ٧.»استحوذَ علَيهِم الشيطان«كه 
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توسل فوايدي دارد يكي از آن فوايد اين  ؟مسئلهٴ سوم اين است كه تأثير شفاعت چيست تأثير توسل چيست

دهند نه اينكه بين ما و خداي ما هستند كه ما را به خدا نزديك كنند كه زنند به ما نشان مياست كه پرده را كنار مي

اين  .بينيمزنند ما به بركت آا خدا را مييكي از بركات توسل اين است كه پرده را كنار مي .ما به خدا نزديك نشويم

ادي را هم وسايل توسل را هم شفاعت را و شود هم وسايل عبهمهٴ اين وسايل را شامل مي ١وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ﴾﴿

بيت وسيله تقرب اهل ،بيت وسيله استشفاعت اهل ،روزه وسيله است ،در تطبيق دارد كه نماز وسيله است مانند آن.

همهٴ عبادات كه  ،حج وسيله است ،جهاد وسيله است ،بيت وسيله استزيارت اهل ،بيت وسيله استمحبت اهل ،است

به اين آيه بخواهيم تمسك كنيم كه  ابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ﴾ و﴿ما اگر بخواهيم بگوييم  .ينها وسيله استدين دستور داد ا

الوسلية ما « .كندمصداقيهٴ خود عام است كه احدي تجويز نمي اين تمسك به عام در شبههٴ ،توسل چيز خوبي است

 ندبيت تا نماز اينها را گفتبيت و از محبت اهلنماز تا محبت اهلاز  .اين را بايد دليل خارج بگويد و گفته است» هي؟

اين تمسك به عام در شبهه مصداقيهٴ  ،اما ما بخواهيم به همين آيه تمسك بكنيم كه توسل خوب است .اندكه اينها وسيله

آن است كه اين  بلكه اين توسل براي ؛اين وسيله نه براي آن است كه بين ما و بين خداي ما باشد .خود عام است

اعلَموا  و﴿آن كسي كه  .او را مشاهده كنيم ٢﴾من حبلِ الْورِيد﴿حجاب را بردارند ما آن كسي كه به ما نزديك است 

ءِ ورالْم نيولُ بحي أَنَّ اللّه ﴾توسل به همهٴ اين  ،اين هم از آن بركات جدي وسيله است ؛او را مشاهده بكنيم ٣قَلْبِه

از چيزهاي ديگر  ،و اين كار فقط از راه عمل به نفس و شناخت نفس و سير در نفس ساخته است ،ل استوساي

اين وقتي در قلب خودش حضور ندارد  ؛قَلْبِه﴾ اعلَموا أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرءِ و و﴿آيد. انسان چطور بيابد كه برنمي

لاَ ﴿است » أعمي« او اگر قلب .او چگونه ببيند ،چنان است دراست » حجابفي « او اگر قلب .تواند بيابدچگونه مي
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و ارصي الْأَبمعور﴾ تدي الصي فالَّت ي الْقُلُوبمعن تتوسل اين است كه اين چشم را بينا كار چگونه ببيند  وا ١لَك

وقتي  ،كندعبادات اين است كه انسان را بصير مي نقش .بيندوقتي بينا شد مي ،وقتي انسان را بينا كرد مي بيند ،كندمي

اين معنا را كه درك بكنند كه  ،وگرنه فاصله نيست و موجودات ديگر اين حال را ندارد ،بيندانسان بصير شد مي

  چنين نيست.يابد موجودات ديگر درك بكنند اينطوري كه انسان ميآن

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«
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